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 چکیده
های بسیاری وجود داشت و های شدید، تصوف تا پایان دورۀ قاجار به حیات خویش ادامه داد. هنوز در ایران خانقاهرغم مخالفتعلی

در اواخور شدند. اما با روی کار آمدن رضاشاه افوو  تصووف عورعت ترفوت توا آن وا کوه پوش در شهرها مشاهده میصوفیان پشمینه
ها متورو  شوده بودنود و دیرور رونوت ترشوته را نداشوتند و شد؛ خانقاهحکومت وی کمتر نشانی از صوفیان در جامعۀ ایرانی دیده می

هوای عیاعوی، اقتصوادی و ها را رها کرده، جامۀ مرعوم آن روزتار را بر تن کرده بودند. مقالۀ حاضر به بررعی زمینهصوفیان نیز دلت
فکران ایون دوره ها را در افو  تصوف بازتو کرده اعت. انتقادات تند روشونوف در دورۀ پهلوی او  پرداخته و نقش آنفکری افو  تص

های آن یکی از دلایل اصلی افو  تصوف در دورۀ پهلوی او  بوده اعت، به عنوان مثا  تقی ارانی و که اولین چهورۀ از تصوف و آموزه
دانست. بوه بواور او کوارکرد عرفوان/ تصووف چیوزی جوز بوه انقیواد ها میتصوف را افیون توده  /مهم مارکسیسم ایرانی اعت و عرفان

تورین دلیول ها و ...( نبوده اعت. با وجود اثرتراری این نقدها بر بسیاری از نخبران جامعوه، اصولیدرآوردن طبقات فقیر جامعه )برده
وجو کورد. بنوابر ایون قووانین، ی در موضووعاتی چوون موقوفوات جسوتشده از عوی حکومت پهلو افو  تصوف را باید در قوانین وضع

تر کوردن تردید؛ امری که با عختها به دولت واترار میها بودند و مصادره و نظارت آنترین منابع درآمد خانقاهموقوفات و که از مهم
 عاخت.ده شدن بساط تصوف مهیا میتزینی را ناممکن و زمینه را برای برچینشینی و عزلتمعیشت صوفیان عملًا خانقاه
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Sufism during Reza Khan’s Enlightened Despotism  
(A study on the political, economic, and social contexts of the decline of 

Sufism in the First Pahlavi period) 

 

Issa Amankhani1, Saeed Mehri2 

 

Abstract 

Despite fierce opposition, Sufism continued to exist until the end of the Qajar 

period. There were still many monasteries in Iran and pashmina-clad Sufis were 

seen in the cities. But with Reza Shah's coming to power, Sufism declined to the 

extent that at the end of his reign, there was little sign of Sufis in Iranian society. 

The Khanqahs were abandoned and they no longer had the prosperity of the past; the 

Sufis had abandoned the Sufi turbans and put on the traditional clothes of the time. 

This article examines the political, economic, and intellectual grounds of the decline 

of Sufism in the First Pahlavi period and recounts their role in the decline of Sufism. 

The sharp criticism of Sufism and its teachings by the intellectuals of this period was 

one of the main reasons for the decline of Sufism in the first Pahlavi period; for 

example, Taghi Erani - who is the first significant figure of Iranian Marxism - 

considered mysticism/sufism to be the opiate of the masses. According to him, the 

function of mysticism/sufism was nothing but subjugating the poor classes of 

society (slaves and the like). Despite the influence of these criticisms on many elites 

of the society, the main reason for the decline of Sufism should be sought in the 

laws enacted by the Pahlavi government in matters such as endowments. In 

accordance with these laws, endowments - which were the most important sources 

of income for Khanqahs - were confiscated and their supervision was left to the 

government; by making the livelihood of Sufis more difficult, it practically made 

monasticism and seclusion impossible and prepared the ground for the dismantling 

of Sufism. 
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 درآمد. 1

داعتان تصوف/ عرفان در ایران داعتان دراز دامنی اعت که فراز و نشیب بسیار دارد. تصوف تا روزتار صوفویه 
رغم اینکه زیستند. اما با روی کار آمدن صفویان و علیصوفیان در امن و راحت میمعارض بود و تا حدودی بی

هوا در ها آغاز تردید؛ کتابها با آندادند، اولین مخالفتصوفیان رکن اصلی امپراتوری صفویان را تشکیل می
هوا را تکفیور ها تنگ تردید تا آن وا کوه حتوی برخوی آننقد تصوف و حالات صوفیان نوشته شد و عرصه بر آن

هوا، تصووف در ایون دوره از رغم ایون ه موهها دادند. با این همه و علیکردند و حکم به واجب القتل بودن آن
ها بازار تصوف و صووفیان نفس نیفتاد و همچنان به حیات خویش ادامه داد. برافتادن صفویان به دعت افغان

افشار و خاندان زند نیز ادامه یافت تاجایی که شاید بتوان با  را تا حدی از رونت انداخت؛ این افو  در دوران نادرِ 
 کمی تسامح تفت در دورۀ نادری و زندی چراغ تصوف در ایران خاموش بود.

ای بخشویدند؛ بوه شوهادت اعوناد و توواریخ آقامنمودخان بوا مورده جوان توازهاما قاجارها به این چراغ نیم
سان صوفی در این دوره، از حُسن ظن و همراهوی آقامنمودخان نویصوفیان میانۀ خوبی داشت؛ روایات ترکره

اش در شویراز، الصودر، آقوا منمودخان در دوران اقاموت اجبواریبا صوفیان حکایت دارد. بر طبت روایت نایوب
صوورت پنهوانی ارتبواط داشوت و حُسون ظنوی بوه   توعط ملاجعفر شوشتری با عید معصومعلیشواه دکنوی، بوه

رو پس از اخورا  معصومعلیشواه از اصوفهان  از حوا  عویّد مظلووم و داد. ازین می اللهی نشانصوفیان نعمت
همراهانش باخبر تردید، همری را مورد اکورام و انعوام عواخته، مخوار  عورض راه اقودر و بوارتیر توا مشوهد 

 (. 173: 3تا،  الصدر، بیمقدر عنایت فرمود«)نایب
دائماً در تغییر و تغیّر بود؛ تاه شواه فرموان بوه اخورا  و   پس از آقامنمدخان، رابطۀ فتنعلیشاه با صوفیان

کورد. ایون رفتوار متلووّن در مواجرای (، تاه نیز به آنوان اظهوار ارادت موی201داد)همان:  نفی بلد صوفیان می
شود. فتنعلیشاه که بر حسینعلیشواه د  بود خوبی دیده میای که علیه وی کرده بودند بهحسینعلیشاه و توطئه

ود، در منکمه و پس از شنیدنِ توضیناتِ وی، منقلب شد و به او اظهار ارادت نمود و این شعر ععدی کرده ب
خواند:  مردمان عیب کنندم که چرا د  بوه توو دادم/ بایود او  بوه توو تفوتن کوه چنوین خووب را خطاب به او  

 (.224چرایی« )همان: 
یتِ خود رعید. این توجه و احترام تا حدّ زیادی توجه به صوفیان با به تخت نشستن منمد شاه قاجار به نها

اعظوم منمود شواه قاجوار بوود. حواجی میورزا آقاعوی کوه معلوم میورزا آقاعوی، صودربه خواطر حمایوتِ حواجی
منمدمیرزا، شاهزادۀ قاجار بود و تمایلات شدید صوفیانه داشت، پس از به تخت نشسوتنِ ولوی امورِ خوود، بور 

ای معنووی بور شواه جدیود داشوت، از طریوتِ شواه، بوه حمایوت از که عولطه  صندلی صدارت تکیه زد و از آن ا
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مسلک بوه صووفیان عوبب شود کوه پوس از ها را عزیز تردانید. ارادت منمدشاهِ صوفیصوفیان پرداخت و آن
نشستن به تخت علطنت، دعتور دهد مقبورۀ بسویاری از صووفیان و عارفوان را مرموت یوا بازعوازی کننود و یوا 

خوبی نشوان دهود کوه حواجی برای صوفیان در نظر ترفت. شاید این عخن جهانریر میورزا، بوهموقوفاتی چند  
 مند به تصوف تردانیده بود:میرزاآقاعی چرونه منمدشاه را م روب خود و علاقه

و از طریت عرفوان و معرفوت و  -حاجی در این اوقات دخل کلی در مزا  پادشاه مرحوم به هم رعانید
ع چنان برآمد که در خدمت پادشاه مرحووم منقوت شود کوه یکوی از اولیا اللوه خداشناعی و زهد و ور 

اعت و از آن ا که طینت مبار  پادشاه مرحوم مایل به اخور کموالات صووری و معنووی بوود، حواجی 
مرکور را در این باب مصدق داشتند و تخم منبت او را در خاطر شریف کاشتند و پادشاه مرحووم نیوز 

ر زهد و ورع تراشته، چنان شد که در اکثر اوقات لیل و نهوار بوه نوان و عورکۀ مبنای علو  خود را ب
آوردنود م تنوب فرمودند و از مأکولات و ملبوعاتی که از ولایت فرنگ میقلیلی در آن ایام قناعت می

النیاة قند روعی میل نفرمودند و ملبور از اقمشۀ فرنوگ را بودون شسوتن شدند و از آن تاریخ مادام
 (. 76: 1384شیدند)جهانریر میرزا، پو نمی

عنوان جریوانی پور قودرت و زنوده بوه این احترام تا پایان حکومت قاجارها بر ایران، حفظ تردید و تصوف به
شود؛ چورا کوه حیات خود ادامه داد. اما این آخرین دورانی بود کوه بوه صووفیان بوا دیودۀ احتورام نرریسوته می

ای در ایران پدید آمود کوه هن ارهوای صووفیان بوا آن رهنری و اقتصادیزمان با افو  قاجاریان، شرایط فهم
عازتار نبود. تاجایی که در اواخر علطنت رضاشاه پهلوی تصوف در جامعۀ ایرانی نمودی نداشت و تقریباً کسی 

بوه پووش و کشوکو  نشینی نشانی بود و نه از صوفیانِ مرقعشد و دیرر نه از خانقاهدر جامۀ صوفیان دیده نمی
عتیز عصر صفوی جان بوه عولامت شد. تصوف که حتی از ه مۀ عختِ فقیهانِ صوفیدعت اثری دیده می

رفت. در مقالۀ حاضر ععی شده اعت تا برخی از عوامل این برده بود، در دورۀ رضاشاه چراغش رو به خاموشی  
فکران ایون دوره بوه روشوناند از: الوف( ه موۀ  ترین این عوامل عبارتافو  و اضمنلا  بررعی شود. اصلی

شوده در دورۀ رضاشواه ماننود لووایح و تصوف، که به شکل اختصار بوه آن خوواهیم پرداخوت؛ ب( قووانین وضع
 قوانین کنتر  و نظارت بر اوقاف.  
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 ستیزفکران صوفی. روشن2

روزتواری دیرور  هوا پرداختوه و دراند؛ در روزتاری فیلسوفان به تخطئوۀ آنصوفیان در هر دوره دشمنانی داشته
ها تنوگ عواخته بودنود. اموا از دوران مشوروطه بوه بعود بورای صووفیان دشومنی توازه و فقیهان عرصه را بر آن

شوودند، تونووه کووه در آغوواز نامیووده میفکران یووا آنفکران. ظهووور روشوونشووود، یعنووی روشوونقدرتمنوود پیوودا می
هوا کوه جهوان را از دریچوۀ خوردِ منو  آن توردد.منورالفکران، به اواعط حکومت قاجارهوا بور ایوران بواز می

هوا تابیدنود. آننرریستند و شیفتۀ اعتدلا  و خوردورزی بودنود، روش و شویوۀ اشوراقی صووفیان را بور نمیمی
کردند و با دیودۀ ترین علل اننطاط ایران معرفی میترین و یا یکی از اصلیها را اصلیهای آنصوفیان و آموزه
. به همین عبب هم به من  بازتشت صوفیان به فضای فکری و فرهنروی ایوران، نرریستندانکار به آن می

ترین مخوالفِ هوا بوه صووفیه و تصووف هسوتیم. شواید بتووان آقاخوان کرموانی را جودیشاهد ه مۀ شدید آن
خود نوشته اعت، در  نامۀ باستانای که بر کتاب  صوفیان در عصر مشروطه دانست. آقاخان کرمانی در مؤخره

 نویسد:کند و میها نیز اشاره میماندتی ایرانیان به صوفیه و باورهای آنم بردن از دلایل عقبضمن نا
... آنچه   اش مرکوز عاختن دروغ در طبایع عادۀ مردم بوده اعتاند، نتی هآنچه مبالغه و اغراق تفته

نداده اعت ... عرفان اند ثمری جز تنبلی و کسالت حیوانی و تولید تدا و قلندر  عرفان و تصوف عروده
عوار و تصوف لاهوتی شیخ عراقی و مغربی و امثا  ایشان بوده که این همه تدای لاابالی و تنبل بوی

 (.192:  1378تولید نموده )آقاخان کرمانی، 
هوا بوه نقود داعتان بودنود. آنفکران عصر پهلویِ او  نیز دربارۀ صوفیه و تصوف با اعلاف خود همروشن
تووان بوه ترین این روشنفکران میشدهآمدند. از شناختهتند و غالباً با آنان از در مخالفت در میپرداختصوف می

فکرانی که به دلیل نفوذِ بسیارشان بر نخبرانِ آن روزتار، آرا شان تقی ارانی و احمد کسروی اشاره کرد، روشن
 ای در افو  تصوف داشته اعت.نقش برجسته

تصوف/ عرفان بر مبنای ایدئولوژی مارکسیستی اعتوار اعت. آنچوه مسولم اعوت اینکوه نقد تقی ارانی به  
انود؛ زاده نیز بودههای دیرری چون علطانارانی اولین مارکسیست ایرانی نبوده اعت و پیش از او مارکسیست

وف جنبوۀ با این همه او اولین چهرۀ شاخص و پر نفوذ مارکسیسوم در ایورانِ معاصور اعوت. نقود ارانوی بور تصو
پوردازد و نوه کارکردترایانه دارد. بدین معنی که او برای نقود صووفیان نوه بوه شویوۀ زیسوت و معیشوت آنوان می

های صووفیانه توجیوه نماید. به باور ارانی کارکردِ اصلی اندیشهها را برجسته میشناختی آنهای معرفتضعف
ها )طبقات برتزیده و ممتاز جامعه( اعت، همچنان آنها به وعیلۀ عدۀ قلیلی از اعتثمار تروه کثیری از انسان
ها نبوده اعت. های انسانها نیز چیزی جز طبیعی و عقلانی جلوه دادن نابرابریکه هدف مروجان این اندیشه
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های عرفانی برای اولین بوار در آن وا پدیودار پردازد که آموزهارانی برای اثبات ادعای خود به بررعی دورانی می
بو  عام یافت. به تفتۀ ارانی یونانِ باعتان اولین عرزمینی بود که باورهای عرفانی در آن ا نضج پیدا تشت و ق

کرد؛ یونان که منیط آن برای ظهور تمدن و مدنیت آمادتی تمام داشت، عورزمینی مناعوب بورای کشواورزی 
منصوو  را بوه دنبوا   خیزی خوا  آن عورزمین، نواتزیر افوزایش تولیود و موازادبود. شرایط مناعب و حاصل

داشت. مازاد منصو ، یونانیان را به تکاپو برای یافتن بازاری در خار  از عرزمین خویش انداخت؛ نتی ۀ ایون 
های آن زمان چون مصر و ایتالیا به مستعمرات یونان بود که عولاوه بور صوادر تکاپوها تبدیلِ برخی از عرزمین

ن ترتیب اصو  عقاید تصوف از قبیول بقوا  جواودانی رو  و تنقیور کردن مازاد،  موجبِ تسلی خاطر بودند. بدی
لرات جسمانی و عایر تصورات که برای یک شخص مغلوب و عاجز و ضعیف و منروم از لرات ضرورت دارد، 
پیدا شدند. این عقاید در حقیقت یک نوع مخالفت با زندتی ت ملی متمولین بود. همه بایستی تا ممکن اعوت 

 (.96: 1357ند. ت مل نباید وجود داشته باشند)ارانی، عاده زندتانی کن 
هاعوت( های عرفانی، آشکارا با عخن مشهور مارکس )دیون افیوون توودهچنین تفسیری از عرفان و آموزه

بخش نودارد بلکوه عازتاری داشت. نه تنها به باور ارانی عرفان در آغازین روزهای پیدایشوش، خصولتی رهوایی
ت برای تثبیت و تداوم مناعوبات اعوتثمارترایانه. ایون دوران دیوری نپاییود و بوا ظهوور های آن ابزاری اعآموزه

مشورب، فراغتوی بوود فیلسوفان طبیعی برای مدتی کوتاه به حاشیه رفت. دلیل پیدایش این فیلسووفان طبیعی
فرصوت و که کار بردتان، برای طبقۀ متوعط و ثروتمند یونانی فوراهم عواخته بوود. ایون فیلسووفان آن قودری 

ها بیندیشند. اما آنچه بیش فراغت داشتند که بتوانند راجع به قضایای طبیعت و روابط علت و معلولی میان آن
مشرب شدن این فیلسوفان نقش داشت، نیاز تُ ار و صنعترران یونانی به فنونی بود که کوار از همه در طبیعی

ان را به عوی طبیعت عوق داد و عبب شد جریان تفکرِ تر عازد. این نیازها، اندیشۀ این فیلسوفت ارت را آعان
ترا باشد. تا اینکه تضادهای طبقاتی )یونانیان و بردتان( در یونان آشکار ماده  /غالب در یونان، تفکری طبیعت

مسلک چون تردید و تمدن یونانی مضمنل تردید، اتفاقی که فضا را برای به صننه آمدن فیلسوفانی عرفانی
 افلاطون مهیا تردانید.فیثاغورث و 

هایی چنود( از هموین قورار بوود. توا زموان زرتشوت و کوه مورو  در ایران باعتان نیز داعتان )البته با تفاوت
های عرفانی در ایران نبود. دلیل این امر در موادی بوودن دهقانی و شهرنشینی اعت و نشانی از عرفان و آموزه

و تثبیت عاختار علسله مراتبی جامعوۀ ایوران، زمینوه بورای (. با ترشت ایام  107مرهب زرتشت اعت)همان:  
های عنرین اخر شده از مردم، بوه ظهوور عقایود تر تردید. مالیاتهای ایرانی آمادهپیدایش و تسترش اندیشه

توووان در آئووین میترائیسووم مشوواهده های عرفووانی را میعرفووانی در میووان مووردم ان امیوود؛ ت لووی ایوون اندیشووه
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 (.108کرد)همان: 
 نویسد:ارانی در تببین عللِ مادیِ تسترش تصوف در قرن دوم ه ری، می

مطالعۀ علل مادی ظهور افکار در یونان و چین و هند و ایران قدیم به ما نشوان داد در هور موورد کوه 
بیند و دلیلی برای فریفتن خود ندارد مادی، منطقی، دقیت فکر یک طبقه در خود قدرت پیشرفت می

ر دعت بود و وعیلۀ مادی هوم بورای اعوتخلاص خوود نداشوت، ناچوار بوه تصوورات، کند، اتر زیمی
شوود؛ طوالس، دمکریوت و پرعتی در عقاید ظواهر میآلیسم و رو پردازد و ایدهها میآرزوها و فانتزی

های یونان عقاید لوکایاتا در هند ... و عقاید مادی در ایران قدیم تمام مادی و عملوی بوود در اتمیست
ی که عقاید افلاطون در یونان، بودا در هند، لائوتسه و کونفوتسه در چین، تولسوتوی در روعویۀ صورت

باشد. در دورۀ اعلامی نیوز تزاری و میترائیسم و مرهب مانی در ایران تمام منصولات دورۀ یأر می
 (.110شود)همان: عین این قضایا دیده می

اندیشوید و ماندتیِ ایرانیان میبه عللِ عقب فکران زمان خودروشنفکر دیرری که مانند بسیاری از  روشن
دید ماندتی را در باورهای ایرانیان میجُست کسروی بود. کسروی عامل اصلی عقبهای رهایی از آن را میراه

ویژه در موورهب شوویعه( و و بووه همووین خوواطر هووم انرشووت اتهووام خووود را بووه عوومت برخووی باورهووای دینی)بووه
 ترفت.ی صوفیانه نشان میهااندیشه

عنوان مثوا  جانبه بود و جدای از بُعد فکری، ابعاد دیرری نیز داشت. بهنقد کسروی بر تصوف نقدی همه
تزینی و بیکواری آمد. او عزلتنشینی و تن ندادن به کار بر کسروی بسیار تران میاصرارِ صوفیان برای عزلت

به باور او هر کس باید پیشه و کاری داشته باشد و فعالانوه در اموور   دانست.را به هر بهانه و دلیلی نادرعت می
اقتصادی جامعه شرکت کند. از نظر کسروی صوفیه نه تنها از کار ابا داشتند بلکوه بودتر از آن بیکواری خوود را 

 وجو در تواریخ تصووف،پنداشوتند. کسوروی بوا جسوتدادنود و آن را برتور از کوار اهولِ دنیوا میمقدر جلوه می
و کوه دربوارۀ   اسرار التوحیدیابد، مثلًا او با مرور کتاب  های بسیاری از بیکارتی مشایخ بزرگ صوفی را مینمونه

 توید: یحالات و مقامات ابوععید ابوالخیر اعت م
توری خوود را از کوار و اش این اعت که به دعتاویز صوفیشدهاند کوتاهتاریخچۀ ابوععید را که نوشته

عتبر را بوه عور خوود تورد آورده بوود کوه بوا بیکواری و ه و یک دعته از درویشان تردنپیشه دور داشت 
داده بوا اند ... و اتر یکی نمیشدهها ترفته، وامدار میاند و از بازاریان خوردنیتزاردهبافی روز مییاوه

 (.35: 1323اند)کسروی، کردهها میاند و بدتوییدادهنفرین بیمش می
بافی نیز در پی داشته اعت. در تویی و شطحبیکاری صوفیان تبعات دیرری چون طاماتبه زعم کسروی  
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هوای تزافوی شوده کوه صووفیان لافنظر کسروی، این بیکار نشستن و خوردن از دعترنج مردمان، عبب موی
ا  نووعی افزود و در عین حوبزنند و ادعای کرامات و مقامات کنند که این، خود بر ارادتِ هواخواهان آنان می

افکند که مبادا در ادای نرورات به پیران قصوری ورزیم، چرا که ممکون اعوت بوه های آنان میوحشت در د 
(. در نهایت اینکه به باور کسروی برخلاف ادعای 41دعایی و یا آه عنری بدخواهان خود را نابود کند)همان،  

رفتن کشوکو ، نوه تزکیوۀ نفوس و تصوفیه تری و بر تن کردن دلت و به دعوت توها از صوفیصوفیان نیت آن
توری بوه دعوت تورین عوودی کوه صووفیان از صووفیاندوزی بووده اعوت. مهومباطن، بلکه عودجویی و ما 

تیرند؛ به ایون عوبب کسوروی آورند، پو  و اموالی اعت که در قالب نرورات و فتو  و موقوفات از مردم میمی
 (.56عتانند)همان، د که فقط مالیات میدانصوفیان را پادشاهانی بدون تا  و تخت می

های عخت به تصوف و صوفیان در جامعۀ آن روزتار خریداران بسیاری داشت و مسولماً عوبب این ه مه
تردید. چه بسا افرادی که پس از شنیدن و خوانودن تغییر نراه بسیاری از افراد جامعه به تصوف و صوفیان می

ای از د  بیرون کردند و یا حتی از دشمنان صوفیان تردیدند. اما نکته  فکران منبت صوفیان راآثار این روشن
که هست اینکه به شهادت تاریخ، تصوف چنان ریشه در جامعۀ ایرانیان داشته اعت کوه هویه ه موۀ فکوری 
توان نابودی آن را نداشته اعت. همچنان که فقیهوان بوا آن هموه حمایوت شواهان صوفوی نتوانسوتند طوموار 

اند. به دیرر فکران هم به تنهایی توان برچیدن بساط صوفیان را نداشتهتری را برچینند، روشنتصوف و صوفی
فکران و فکران دانست. جدای از روشنهای عخت روشنتوان افو  تصوف را تنها به علت ه مهعخن، نمی
 شده در دورۀ رضاشاه. ها با تصوف باید به دنبا  عوامل دیرری نیز بود، عواملی چون قوانین وضعمخالفت آن

 . اصلاحات رضاشاه3

حرفوی از تقسویم  شوود وعنوان نظوام اعوتبدادی یواد میو که معمولًا از آن بوه  ایرانیان  ترشتۀ  در نظام عیاعی
قدرت و یا مشارکت در قدرت وجود نداشته اعت. حداقل بر روی کاغور تموام قودرت از آن پادشواه بوود و او  بور 

طه داشت. شاهانِ ایرانی در اعتفاده از قدرت خود آزاد بودند و آن را به هر شکلی و جان و ما  رعایای خود عل
بردند. انقلاب مشروطه و الزام مظفرالدین شاه قاجوار بوه امضوا  فرموان ای به کار میبرای تنقت هر خواعته

برای تغییور   خواهی  نخستین تلاش ایرانیانمشروطیت نقطۀ پایان این شیوه از حکومت بوده اعت. مشروطه
(. بوا 12: 1381مناعبات قدرت و مشارکت عیاعی در چارچوب نظام موجود )پادشاهی( بوود«)ملائی تووانی،  

خواهان بخشی از قدرت شاهان به نهادهای عیاعی برخاعته از رای موردم )ماننود م لوس( پیروزی مشروطه
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یواب دربوار شویرازۀ کشوور از هوم خواهان دیوری نپاییود؛ چورا کوه در غتفوی  تردید. این عرمسوتیِ مشوروطه
تسست. م لس که به دلایل اقتصادی و عیاعی ناتوان از ادارۀ امور کشور بود، عمولًا نقشوی در تنوولات آن 

ها بوه واعوطۀ اشوراری روز ایران نداشت. در غیاب دربار و م لس، خوانین منلی عر به شورش برداشتند، راه
تی از ایوون دعووت. کووار بووه جووایی رعووید کووه برخووی از چووون نایووب حسووین کاشووانی نوواامن تردیوود و مشووکلا

خواهان از کردۀ خود پشیمان شدند و آشکارا از بازتشت بوه دوران پویش از مشوروطه عوخن تفتنود و مشروطه
خوبی مشواهده کورد. در م موعوه توان در اعناد تّ ار معروف آن دوره بهها را مینوشتند. بازتاب این نارضایتی

 28ای بوه تواریخ فروش که یکی از تاجران بزرگ آن عصر بوود، ناموهنمدحسین کتابمکاتبات ت اری حا  م
 شود که در آن آمده اعت:دیده می 1326رمضان 

در باب مشروطه درعت بقا  بازی اعت: یوک روز دعوتخط موقووف، یوک روز دایور شودن مشوروطه 
ولت و ملت شد. حالا کو اعت. بر پدرش لعنت که این تخم را در ایران کاشت که اعباب تمام شدن د

ها ناامن، ت ارت مسدود، دانید ولایات همه مغشوش، راهتا تمام شوند. مردم هم آعوده نیستند. نمی
 (.50: 1395فروش،مردم فقیر، دولت مقروض ... همه ورشکست خواهیم شد)کتاب

ای دیرر ه در نامهککنند، چنانحتی کار به جایی رعید که ت ار، منضری را در تعطیل مشروطه امضا می
خوانیم.  در فقرۀ م لس چنود یووم قبول رئویس الت وار فروش میاز مکاتبات ت اری حا  منمدحسین کتاب

خوواهیم، فرعتاد رفتم آن ا. کاغری ارائه کرد که مهر کنید. عموم ت ار هم مهر کرده بودند که ما م لس نمی
 (.45-6صناف را بردند مهر کردند«)همان: خواهیم. بنده هم مهر کردم ... تویا تمام امشروطه نمی

دیدند، مأیور از نظام جدید بوه نخبرانی که ناباورانه اوضاع نابسامان ایران پس از انقلاب مشروطه را می
ر ای میدنبا  راه تازه د 

 
تشتند و آن راه تازه چیزی نبود جز اعتبداد منوور. ایودۀ بوه قودرت رعویدن پادشواهی قو

ایران باشد، تقریبواً در هموۀ جرایود آن روزتوار ( که پایانی بر آشفتری  30:  1400قدرت و قائدی قاهر )آبادیان،  
(. بر اعوار ایون نظریوۀ توازه، اصولاحات نیواز بوه حوامیِ قدرتمنودی چوون 1397فرد،  تردید)رجبیمطر  می

موعولینی دارد؛ پادشاهی که با عزم راعخ و قدرتِ بسیارش بر موانع توععه و که نظام مشروطه ناتوان از مرتفع 
و غلبه کند و ایوران را در مسویر توعوعه و پیشورفت قورار دهود. لازموۀ تنقوت چنوین   عاختن آن نشان داده بود

ای علب قدرت از تمامِ نیروها و نهادهای عیاعی، اجتماعی و دینی جامعۀ آن روز ایران چون م لس، خواعته
دلی داشت. به پنداشتند، با این ایده همایلات و ... بود. رضاخان هم که بسیاری او را ت سّم آرزوهای خود می

ای در علب قدرت از این نیروها و نهادها تردید نکرد. او نه تنها ایلات را عرکوب کورد و همین عبب نیز لنظه
های بزرگ و پرنفوذ را به خا  عیاه نشانید بلکه م لس را نیز کاملًا مطیع خود عاخت. کارکرد م لس خاندان
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های او بود و در عمل از خود هیه اختیواری نداشوت. تهدر زمان رضاشاه مشروعیت بخشیدن به امیا  و خواع
از آن ا که روحانیت نیز یکی از آن نهادها و نیروهای پر نفوذ و قدرتمنود آن روزتوار بوود، کنتور  آن نیوز نواتزیر 

هوا در کرد و یا اینکه از قدرت و نفوذ آننمود. رضاخان برای تقویت قدرت خود باید بر روحانیت هم غلبه میمی
 کاعت. او برای نیل بدین هدف اقداماتی چند ان ام داد.معه میجا

یکی از این اقدامات، اصلا  نظام قضایی کشور بود که در ایران همواره تنت علطۀ دیون و مورهب و بوه 
ع آن عالمان دینی بوده اعوت. رضوا شواه علی ب  اکبور خوان داور را کوه در عووییس دررِ حقووق خوانوده بوود، ت 

دادتستری برتزید و وظیفۀ علب قدرتِ قضائی از روحانیان و انتقا  آن به حکومت مرکزی را بوه عنوان وزیر  به
کردتوان حقووق را بور او منوّ  کرد. داور بسیاری از روحانیان را از مسند قضاوت برداشت و به جایش تنصیل

دانوان غیور ت و بوه حقووقمسند تماشت و نیز دفاتر ثبت اعناد را که از مشاغلِ پر عوود بوود از روحانیوان ترفو
قانونی در م لس تصویب شود کوه مفوادِ آن  1315(. همچنین در عا  175:    1378روحانی داد)آبراهامیان،  

کرد. بر اعار این قانون الف( داشوتنِ ای تنظیم شده بود که دعتِ روحانیان را از مسند قضا کوتاه میبه تونه
راهی خارجی؛ و ب( لزوم شرکت قضات در امتنان قضواوتِ مدر  لیسانس قضایی از دانشراه تهران یا دانش

( و از آن وا کوه روحوانیون 102:  1377تردید)تخشوید،  وزارت دادتستری برای بقا در شوغل خوود اجبواری می
های خوارجی(، های دینی درر خوانده بودند )و نه در دانشوراه تهوران یوا دانشوراهها و مدرعهعمدتاً در حوزه

شدند. کنار تراشتن روحانیت از امر قضاوت نه تنها ت لازم برای قضاوت تشخیص داده میقانوناً فاقد صلاحی 
کورد بلکوه از نفووذِ اجتمواعی و عیاعوی آنوان شوان کوتواه مویدعت روحانیون را از یکوی از منوابع موالیِ مهوم

 کاعت.می
ش بود. توا پویش از مسئلۀ دیرری که به کاهش اقتدار و نفوذ روحانیت ان امید، اصلاحات در عرصۀ آموز 

طور کامل دعوت عالموان دینوی بوود و دروعوی هوم کوه تودریس دورۀ پهلوی، نظام آموزشی در ایران تقریباً به
شد همان بود که از صدها عا  پیش در میان عالمان دینی رایج بوده اعت. آموزش در قالب مدارر دینی می

شورای عوالی آموزشوی  1300یان بودند. رضاشاه در عا  ها بود که متولی آن هم غالباً از روحانخانهو یا مکتب
را، با الروبرداری از اروپاییان، تأعیس کرد؛ شورایی کوه هودف آن آمواده کوردنِ برناموۀ تنصویلی بورای مراکوز 

ها امکوان نظوارت بیشوتر او بور آموزشی بود. همچنین رضاشاه قوانینی را به تصویب رعاند که با تمسّک به آن
ها، منوط به کسب مدر  فراهم تردید؛ بر اعار قوانین تازه، به رعمیت شناخته شدن طلبه  مدارر دینی نیز

یافتند که یا مرجع تقلیود از وزارت آموزش و پرورش بود. همچنین تنها افرادی شایستری تدریس در حوزه را می
نظارت حتوی بوه دانشوکدۀ  (. دامنۀ این105بودند و یا آموزش و پرورش به آنان دیپلمِ تدریس داده بود)همان، 



 223و همکار     یخانامن یسیع         ( 231-213  )ص ی  اعتبدادِ منوّر رضاخان   ۀ تصوّف در دور 

 الهیات هم رعید.
قانونی کردن نظارت دولت بر نظام آموزش و پرورش با مندودتر عاختن درآمد روحانیان، از قدرت و نفووذ 

کاعت؛ با این همه آن اقدامی که بیشترین اثر را در مندودیت نفوذ و قدرت روحانیت داشت، اصلا  ها میآن
ن اقدام تأثیر بسیاری بر افو  تصوف در دورۀ رضاشاه را داشته اعوت، بوا تفصویل قانون وقف بود. از آن ا که ای

 بیشتری به آن خواهیم پرداخت.
های اصلی عالموان دینوی مسولمان، خاصوه در مورهب تشویع، در طو  تاریخ یکی از ویژتی:  موقوفات

هوای توأمینِ اقتصوادیِ اهتورین ر ها بوده اعوت و یکوی از عمودهها و حاکمیتاعتقلا  اقتصادی آنان از دولت
دهود حسینی در پژوهش خود نشوان مویها بوده اعت. شاهروحانیان هم از راه موقوفات و اعتفاده از عواید آن

خوانی، درصود، صورف اموور مورهبی )روضوه  4/47ترین بخش درآمدِ موقوفوات در دورۀ قاجوار یعنویکه عمده
قیِ موقوفات نیوز آنچوه بوه شوکل مسوتقیم و غیرمسوتقیم بوه شده و در بینِ باتردانی، عزاداری و...( میتعزیه

هوای ترفته قابل توجه بوده اعت؛ نظیر موقوفات مربوط به مدارر دینی، تأمین هزینوهعالمان دینی تعلت می
(. بنوابراین توا پویش از اعوتقرار حکوموت 21:    1390حسوینی،طلابِ علوم دینی و موواردی از ایون دعت)شاه

شود کوه در حقیقوت متولیوانِ ایون موقوفوات وقوفات مرتبط با دین و عالمان دینوی مویپهلوی عمدۀ مصارفِ م
 بودند.

هوا را از حکوموت و دربوار داد و هم آنادارۀ اوقاف، هم روحانیان را در معرضِ درآمدهای هنرفت قرار می
یز همراه بود و هم بر وجهوۀ نیازی اقتصادی از دربار و که معمولًا با حمایت از مردم نتردانید. این بینیاز میبی

کوه تفتوه شود، عوودای کرد. حکومت پهلوی، چنانها را در جامعه بیشتر میافزود و هم نفوذ آنروحانیت می
پرورانود، پوس راهوی جوز خلوع یود روحانیوت از علب قدرت از روحانیت و انتقا   قدرت آن به خود را در عور می

ای بورای دهیِ نظام اوقاف افتاد و قووانین توازهاین به فکر عازمانها نداشت. بنابر موقوفات و درآمد عرشار آن
لوایح و قوانینی را برای کنتر  و نظوارت   1314و    1313،  1307های  نظارت بر اوقاف وضع نمود. وی در عا 

ای نظوام اوقواف، وزارت معوارف و اوقواف بور تموام موقوفوات بیشتر بر اوقاف وضع کرد. بر طبت قانون ده ماده
کرد، همچنین فروش و یوا تبودیل موقوفوات بایود بوا نظوارت و ای که متولی مخصوص داشت نظارت میهعام

شود، حوت تعیوینِ بود، همچنین اتر ناامانتداری یا خیانت متوولی منورز مویتصویب وزارت معارف و اوقاف می
: 1396ینی، منش و حسووشوود)حدادیمتوولی بووه عهوودۀ وزارت معووارف و اوقوواف بووود و یووا خووود متووولی آن مووی

 45(. در این لوایح و قوانین، حتی منل مصرفِ این موقوفات هم تعیین شده بود. از جمله در مواده 674تا672
 این قانون که دربارۀ مورد و میزان مصرف موقوفات اعت، آمده اعت:
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 ها، صدی چهلعاختمان دبستان .1
 امه مخصوص(نبضاعت، صدی ده )طبت نظامخرید لوازم تنصیل و لبار شاتردان بی .2
 المنفعه و شیر و خورشید عرخ، صدی بیستکمک به صنیه عمومی و امور عام .3
 کمک به تعلیمات عمومی، صدی ده .4
 طبع کتب مفید، صدی ده .5
قوانین و ، برترفته از عامانۀ 13/2/1314ذخیره برای مخار  غیرمترقبه، صدی ده)مصوبۀ هیأت وزیران   .6

 (. مقررات جمهوری اسلامی ایران
با تصویب و اجرای این قوانین، رضاشواه توانسوت کنتور  و نظوارت خوود بور موقوفوات را افوزایش دهود و 

بیشتر در اختیوار روحانیوان بوود، از دعوت آنوان خوار  نمایود و ها و مصارف موقوفات را، که پیش از آن  دارایی
 تردید. های حکومت تازه میای کند که عبب تقویت پایهالمنفعهصرفِ امور عام

هر چند هدف اصلی رضاشاه از تصویب قوانین جدید دربوارۀ موقوفوات، منودود کوردنِ قودرتِ اقتصوادیِ 
تیور صووفیانِ  نووین بووده اعوت، اموا تبعوات ایون قوانون دامنروحانیان و تأمینِ بودجۀ برخی مراکوز آموزشویِ 

هوا را هوم تنوت توأثیر قورار داد، چراکوه همچوون روحوانیون، اتکوا  تزیده تردید و زندتی و معیشوت آنعزلت
 صوفیان نیز به وقف و درآمدهای آن بوده اعت. 

 . صوفیان و مسئلۀ وقف4

تورین منوابع ۀ تنرواتنری داشوته اعوت و یکوی از اصولیاز نخستین ادوار تصوف، مسئلۀ وقف بوا تصووف رابطو
انود، دادهاقتصادیِ صوفیان همین موقوفات بوده اعت. جدای از پوو  و صودقاتی کوه موردم بوه صووفیان می

 ترین منبع درآمد صوفیان بوده اعت.  موقوفات اصلی
ون بر صدقات و نورور و با تسترش تصوف و افزایش شمار صوفیان و نیز افزایش ارادت مردم به آنان، افز

عنوان مثوا  بسویاری از رجوا  عیاعوی چوون هوایی نیوز بور صووفیان وقوف شود. بوهفتوحات، امووا  و دارایی
الملک موقوفات بسیاری را برای صوفیان به جا تراشته و از این طریت برای چندین و چند عا  معیشت نظام

الملک در اصفهان خانقاهی عاخته بود که خواجه نظامآمده اعت که    اسرارالتوحیدها را فراهم عاختند. در  آن
منل رفت و آمد صوفیانِ بسیاری از مناطت مختلف بود. او هر عا  در مواه رجوب،  هریوک  از صووفیان  را 

کووه همرووان موواه رمضووان را فرمووودی چنانآنچووه لایووت او بووودی، از معیشووت و ادرار و عطووا و صووله مووی
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 (.178: 1381بودندی و به دعای خیر مشغو  تشته«)میهنی، النوائج با خانۀ خود رعیده مقضی
عنت وقف تنها مخصوص رجا  عیاعی نبود و بسیاری از صوفیان نیز املا  خود را وقف خانقاه یا مزار  

ای کوه بور تصونیح مند شوند. ایر  افشار، در مقدمهکردند تا صوفیان از عواید مالی آن بهرهبزرتان تصوف می
الدین باخرزی وقوف کند که بر خانقاه و مزار عیفای را نقل مینامهوشته اعت، بخشی از وقفن  اورادالاحباب

تویود:  شورط های کشواورزی، مویشده اعت. مصنف کتاب، پس از ذکر موارد وقفی، شامل روعتاها و زمین
درین وقفناموه، فرمود این واقف مرکور مدالله تعالی عمره که این مواضع که وقفیت وی بیان کرده شده اعت 

آنچه حاصل آید بعد از حصص مزارعان همه را جمع آرند در انبارهای خانقاه ... بعد از آن ابتدا کند متولی ایون 
موضع موقوفه به مشورت و صوابدید خادمان و عاکنان این خانقاه به خرجی که عبب بقا و عمارت این موقوفه 

مطهوره و خانقواه کوه متصول ایون روضوه اعوت ...«)بواخرزی، باشد. باز بعد از آن به ترمیم این روضۀ مقدعوۀ 
های بسیاری از موقوفات بر صوفیان را بوه موا نشوان (. بررعی آثار تاریخی و متون صوفیانه، نمونه38:  1383

 دهد که ذکر موارد بیشتر در این پژوهش ضرورت ندارد.می
انود؛ حتوی ف پیونود وثیقوی داشوتهشود که صووفیه بوا عونّت وقوهایی که ذکر کردیم مشخص میبا نمونه

تر از پیونود روحانیوت بوا وقوف بووده اعوت. از آن وا کوه بورخلاف روحانیوان،  توان تفت که این پیوند عمیوتمی
اند برای ادامۀ معاش کاملًا بوه درآمود موقوفوات وابسوته تیری از خلت بودهصوفیان اهل عزلت نشینی و کناره
شد. ابن بطوطه به این وابستری صووفیان ز منل درآمد موقوفات تأمین میبودند و تمام نیازهای اهل خانقاه ا

دهند. به هریک از دراویوش نویسد:  در خانقاه روزی دو بار غرا میکند و میبه درآمدهای موقوفات اشاره می
هوای یک دعت لبار تابستانی و یک دعت لبار زمستانی و ماهیانه بیست الی عی درهم مقرری و نیز شب

شوویی و پوو  حموام و روغون  بورای روشون کوردن چوراغ  داده نه مقداری حلوای شوکری و صوابون رختآدی
 (. 72/ 1:  1376بطوطه، ابنشود«)می

اقدامات رضاخان و قوانینی که دولت او وضع کرد، خواعته یا ناخواعته زندتی صوفیان را نیوز تنوت توأثیر 
توانسوتند آراموش د، دیرر آن رونت ترشته را نداشتند و نمیهایی که منل ت مع صوفیان بودنقرار داد. خانقاه

هوا کوه ها بیورون آمدنود. آنخاطر عاکنان خود را فراهم عازند، اند  اند  خلوت تردیدند. صوفیان از خانقاه
هوا برای ترران زندتی ناتزیر از کار کردن شده بودند، عزلت نشینی را رها کردند و ناتزیر با مردم آمیختند. آن

رقه از تن درآوردند و به جای آن لبار معمو  مردم را بر تون کردنود. بوه جوای خانقواه بوه ادارات رفتنود و در خ
 دهد:تونه شر  میعلک کارمندان دولت درآمدند. کسروی این تنو  را این

و صوفیان اند  نیستند و بسیارند و اکنون در ایران در چند شهر و از تهران و مراغه و تناباد و مشوهد 
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دارنود. صووفیان تنهوا آن درویشوان توا  نمودی تیسوودار و آن تول شیراز و دیرر جاهوا و دعوتراه می
تیرنود نیسوتند. هزارهوا دیروران ترد که تبوری و کشوکولی بوه دعوت میآلود و دریوزهمولاهای چر 

تنووده از بوودآموزیهسووتند کووه بووی تووا  و تیسووو، بووی تبوور و کشووکو  درویش های انوود و مغزهاشووان آ
 یرری اعت.صوف

اند و هور یکوی ها شما کسان بسیاری را توانید یافت که درویشدر میان کارمندان دولت و عران اداره
شمارد. در پشت میز عر رشته داری تووده خود را از پیروان فلان مستعلیشاه و بهمان عاشقعلیشاه می

یا چند روزه اعت. نیک و بود هاعت: ای بابا، این دنهایی که در مغزش جا ترفته ایننشسته و اندیشه
 (.6: 1323اند)کسروی، خواهد ترشت، بزرتان عر به دنیا فرود نیاورده

هوا بیشوتر بوا موردم آمیختنود، البته برای تغییر باورها زمان بیشتری لازم بود اما با ترشت زمان هرچه  آن
 دود زیادی برچیده شد. نشینی تا حتونه بساط تصوف و خانقاهباورهای خود را نیز تر  کردند و این

 . بازتعریف مفاهیم کهن در دورۀ جدید: تن و بدن5

اقداماتی که به افو  تصوف در دورۀ پهلوی او  ان امید، تنها به مصادرۀ موقوفات از عوی دولت مندود نبود؛ 
صووف ترین باورهای تاقدامات دیرری چون ترویج ورزش و راه انداختن دورۀ پیشاهنری عبب تردید که اصلی

اعتبار تردد. این تغییر در معنای مفاهیمی چون تن و بودن تقریبواً بوه هموان انودازۀ ارزش بودن تن بییعنی بی
 قانون موقوفات در افو  تصوف مؤثر بود.

به اعتقاد صوفیان بدن انسان نقطۀ ضوعف او در تعوالیِ روحوی اعوت. بودن هموواره خاعوتراه تموایلات و 
ن عوامل انسان را از توجه به رو  و تعالی و پرورش آن باز داشوته اعوت. در بواور ها و نیازها بوده و همی شهوت

صوفیان، بدن نماد ظلمت و تاریکی و پستی اعت و به واعطۀ بدن و جسم اعت که انسان در دنیا زندانی شده 
شود. چارۀ می اعت. بنابراین جسم انسان غل و زن یری اعت که بر رو  او بسته شده و مانع از پرواز پرندۀ رو 

پرواز رو  هم در تضعیف جسم و دوری از فربه کردنِ آن اعوت. در نظور صووفیان میوان جسوم و رو  تضواد و 
تنافری وجود دارد و آنان این تضادِ میان جسم و رو  را در آثار خود به تستردتی و با تمثیلات تونواتونی بیوان 

 توید:عنوان مثا  عنایی میاند، بهکرده
 ردنِ جسم زادن جووان اعت وم  جهانی که عقل و ایمان اعت در 

 ن وان شود زنده چون بمیرد توج  هان عخن ون فدا کن که در جوت 
 ( 425: 1377)عنایی،                
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 توید:مولانا نیز می
 ت وسم کی اندر خور پایۀ د  اعوج  ت وسم عایۀ عایۀ عایه د  اعوج

 (1053: 1386)مولوی،               
 یا

 پس ز هدم خانه مندیش و مایست   تنج زیر خانه اعت و چاره نیست 
 جوتوان کووردن عمارت بی ز رنیوم  ه هزاران خانه از یک نقد تنج وک

 (661: 1386)مولوی،                                     
ر حقیقوت اتور در در نظر صوفیان تنها فایدۀ جسم و بدنِ آدمی، این اعت که مرکب رو  باشد  و بوس.  د

 شود، تنها به این خاطر اعت که تن حاملِ رو  اعت.:آثار صوفیه تاه اند  توجهی به تن می
 ردو ی کووووار و عوود بوان بووی جوب بوووقال   د ر ووووار کود کووووودانووب نووال ووی قورو  ب

 رو  چون مغز اعت و قالب همچو پوعت   قالب بی جان کم از خا  اعت دوعت
 ( 873: 1386)مولوی،                                        

ای اعت از نراه صوفیان به جسم و بدنِ آدمی. اموا از اواخور دورۀ مشوروطه بوه بعود این خلاصه و چکیده
مند تورویج و نهادینوه تردیود. تعریفی دیرر از بدنِ آدمی پدید آمد؛ تعریفی که در دورۀ پهلوی او  به شکل نظام

ۀ این نراهِ متفاوت به بدن تأکید بسیار بر ضرورت عالم و قوی نره داشتنِ بدن و بایستریِ ورزش کردن پشتوان
تونه که رو  آدمی نیاز به پرورش و تقویت دارد، جسوم او نیوز بایود پورورده فکران معتقد بودند همانبود. روشن

ن ات و اصو  دین و بقای قومیت  فکران، علامت و تقویت جسم را حتی اعارشود و قوی باشد. این روشن
تورین خطوری کوه زاده بوزرگکردند. به نظور تقویدانستند و بر لزوم تسترش ورزش و تربیت بدنی تأکید میمی

ترینِ کلِ خطرهای عیاعی و ملی و نژادی و جنسوی و کرد، دشمن خارجی نبود بلکه  بزرگایران را تهدید می
ق: 1340زاده،  و الکل و امراض تناعلی و تر  ورزش بدنی«)تقی  اعظم آفات ملک و ملت همانا تریا  اعت

در مطبوعات ایرانی مورد 1280(. تأکید بر ورزش برای تقویت جسم آدمی و به دعت آوردنِ علامتی، از دهۀ 2
عنوان (. بوه331: 1400کم مفهوم عقل عالم با بدن عالم ملازمت پیدا کرد)بالسلو، توجه واقع شده بود و کم

شوود، در تعریوف مدرعوه ه.ش، که از قانون اعاعی معارف نقل موی  1290، در یک عند مربوط به عا   نمونه
توید:  مکتب و مدرعه عبارت اعت از تأعیساتی که برای تربیت اخلاقی و علمی و بودنی ابنوا  نووع دایور می
تربیوت بودنی در دهود ضورورت ورزش و  (؛ که این تعریف نشان موی1290تردد«) قانون اعاعی معارف«،  می

 مدارر از آن زمان مورد تأکید بوده اعت.
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پیشرامان  و مروجان ورزش در ایران داشتن بدنی قوی و عالم را لازمۀ عاختنِ یک کشور مترقی قلموداد 
شود، دربوارۀ فوایود ورزش نوشوته بوود: کردند یکی از نویسندتان م لۀ فرنرستان کوه در آلموان چوای مویمی

ز آن اعت که در ضومن یوک مقالوه  و  حتوی یوک کتواب بتووان بیوان نموود. اروپوایی  اهمیت ورزش زیادتر ا
ها  و (. نزدیوک بوه هموین معنوی در دیرور روزناموه32:  1303باشد«)فرهاد،  ععادت خود را مدیون ورزش می

اعتدلا  کرده بود کوه دوری از  اطلاعاتدر روزنامۀ 1306شود؛ صدری در عا  نشریات آن دوره هم دیده می
تواننود خوود را رزش، دوری از علامتی و تندرعتی را به همراه دارد و مردمانی که علامت جسمی ندارند نمویو 

 (.1306های مترقی و پیشرفته منسوب کنند)صدری، در زمرۀ ملت
های غلبه بر خواهی آنان بود، عبب شد کشفِ راهپی بردن به عقب ماندتیِ ایرانیان که منصو  مشروطه

فکران قرار بریورد. پیونود میوانِ عولامت جسومانی و قودرت بودنی بوا تی هم وجهۀ همت روشنماند این عقب
توان آن را بدیهی تلقی کرد و یافتنِ ارتباط بین این دو پیشرفت و ترقیِ یک جامعه امری اعت که تاحدودی می

اخلاقوی و تزکیوۀ مقوله امری غریب نیست. اما چیزی که تازتی دارد این اعوت کوه در ایون دوره بوین فضوایل 
 شود. اخلاقی انسان و ورزش رابطۀ معناداری برقرار می

شود، بلکه تعالیِ معنوی انسوان را تنها ورزش عاملی برای علامتیِ جسم انسان معرفی میدر این دوره نه
موده آ فرنگستتانکنود. در م لوۀ آورد و انسان را از بسویاری از رذایول اخلاقوی دور موینیز با خود به همراه می

قدر در ایران توععه یافته اعت؟ بورای اینکوه جوانوان توید؟ فساد اخلاقی چرا ایناعت:  ایرانی چرا دروغ می
 (. 32: 1303کنند«)فرهاد، ایرانی ورزش نمی

ها در میانِ مردم رایج بود و حصو  تعالیِ روحی و اصلا  اخلاقی را در ترو دوری این امر باوری را که قرن
ای خزیدن و دوری تزیودن از اجتمواع برد. دیرر نه تنها به توشهدانست، زیر عؤا  میای آن میاز تن و نیازه

زعوم نخبروان آن دوره شود. بوهتردید بلکوه تقبویح نیوز مویبرای به دعت آوردنِ ع ایای اخلاقی توصیه نمی
رمهودی ورزنوده، تواند با پرورش جسوم، عولامت تون و رو  خوود را بوه دعوت آورد. حتوی از قوو  می انسان می

تردید که هدف ورزش در نهایت تبدیل کردنِ آدموی بوه انسوانِ کامول ترار ورزش نوین در ایران، نقل میبنیان
 (.346: 1400اعت)بالسلو، 

توووان نشووان داد؛ ای وواد جنووبش های تربیتووی حکومووت پهلوووی او  را در دو بعوود میت لووی ایوون عیاعووت
تراری شد و اجباری شدن خدمت عربازی. پیشاهنری در صدد بود در ایران پایه 1304پیشاهنری که در عا   

های کاربردی در زنودتی هایی به تقویت بنیۀ جسمانی فرزندانِ ایرانی کمک کند و برخی مهارتبا ارائۀ آموزش
هوای موا نتی وۀ فسواد را به آنان بیاموزد. در یکی از اعناد مربوط به این جنوبش آموده اعوت:  تموام بودبختی
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پرعتی اعت«) پیشاهنری مازندران«، و فقدان صفات مردانری، شهامت، درعتی و پاکی و حس وطناخلاق  
(؛ باوری وجود داشوت 357:  1400شده در بالسلو،  ، نقل1307اردیبهشت    31،  اطلاعاتنوشته ع.ا عپهران،  

 عازد.ها را در جوانان ایرانی فراهم میهای نهادینه شدن این خصلتتفت پیشاهنری زمینهکه می
خدمت عربازی را به مدت دو عوا  بورای تموام   1304دومین مورد خدمت عربازی بود. رضاشاه در عا   

های نظامیِ عربازی برای کشور، خدمت عا  اجباری اعلام کرد. جدا از مزیت21پسران/مردان ایرانیِ بالای  
توانوایی جسومانی خوود را  عربازی هدفی همچون ورزش و پیشاهنری داشت؛ یعنی در درجوۀ او  عورباز بایود

کرد و در تام بعد با آموختنِ نظوم و انضوباط و حوس فرموانبرداری از شواه، بوه تقویت و جسم خود را تربیت می
هوای کوج و معوو  و نویسود:  قاموتشود. هاشومی حوائری میپوریر بورای جامعوه تبودیل میفردی مسئولیت

قووت های بیهای لاغر و دعتهای پریده و عاقو رنگهای تود  های باریک و بالا پایین افتاده و عینهشانه
ها را او  خدمت مقدر عربازیِ وظیفه و دوم همین ورزش و تربیت بدنی کوه چنود عوالی اعوت روا  و جوان

: 1400شوده در بالسولو، ، نقل1316آبوان   27،  اطلاعتاتتعمیم یافته، اصلا  کرده اعت«)هاشمی حوائری،  
371.) 

ای کوه در آن تونج دید تا در دورۀ جدید تلقی از بدن تغییر کند و بدن دیرر خرابوهعه اقدام مرکور عبب تر 
رو  نهاده و پنهان اعت تلقی نشود. ورزش، جنبش پیشاهنری و خدمت عربازی با تأکید بر بدن نشان دادنود 

شوود. موی  تنها علامتی جسمانی، بلکه اصلا  رذایل اخلاقی نیز از طریت توجه به بدن و تربیتِ آن حاصلنه
 کردند. های صوفیانه و اخلاقی همواره خلاف آن را ترویج میچیزی که آموزه

های تربیتوی حکوموت پهلووی دهود کوه چرونوه عیاعوتهایی که نقل شد نشان مویها و نمونهاین تزاره
آدمی داشتند ها صوفیان به بدن و جسم عاخت؛ نراهی که قرنآرام دترتون میهای صوفیان را نیز آرامارزش

شد، جسم کارکردهای دیروری تردید؛ جسم دیرر فقط مرکب رو  تلقی نمیاعتبار میرفت و بیزیر عؤا  می
چون ععادت و پیشرفت را هم بر عهده داشت. به باور بسیاری از نخبران آن دوران، عوعادت و تقویوت جسوم 

المثل تعالی اخلاقوی و فواید معنوی هم داشت؛ فیافزون بر فواید مادی )مانند پیشرفت و توععۀ کشور و ...(  
 روحی در ترو تقویت و پرورش درعت آن بود.

 . نتیجه6

د انسانی رقیبی قدرتمند افو  تصوف از عا  های ورود مدرنیته به ایران آغاز شده بود. مدرنیته و تأکید آن بر خِر 
دوانید و رچه مدرنیته در ایران بیشتر ریشه میآمد و لاجرم هبرای نراهِ اشراقی صوفیان به جهان به حساب می
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نمود. با این همه افو  تصوف در عصر رفت، تصوف بیشتر و بیشتر میدان را برای رقیب تازه خالی میپیش می
هوا و صووفیان پهلوی او  شدت بیشتری پیدا کرد تا آن ا کوه عمولًا در پایوان ایون دوره کمتور نشوانی از خانقاه

هوای تنود شوک نقوش مخالفوتشد. این افو  شدید دلایل بسویاری داشوت. بیها دیده میتزیده در آنعزلت
دانست و کم نبود؛ انتقادات این تروه ها میفکران این دوره همچون تقی ارانی و که تصوف را افیون تودهروشن

ور عاخته اعت. اموا افوو  ها را از تصوف دفکران حتماً بر دیدتاه بسیاری از ایرانیان تأثیر تراشته و آناز روشن
ترین دلیول افوو  تصووف را بایود در تری نیز داشته اعت. به باور نویسندتان این مقاله اصلیتصوف دلایل مهم

وجو کرد. بنا بر این قووانین، شده از عوی حکومت پهلوی دربارۀ موضوعاتی چون موقوفات جستقوانین وضع
هوا بوه دولوت واتورار شودند و نظوارت آنانود و مصوادره میبوده  هواترین منل درآمد خانقاهموقوفات و که مهم

تزینی را ناممکن و زمینه را نشینی و عزلتتر کردن معیشت صوفیان عملًا خانقاهتردید؛ امری که با عختمی
 برای برچیده شدن بساط تصوف مهیا عاخت. 
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